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 فهیمـــه محمدیـــان /کارشـــناس ارشـــد روانشناســـی  اگرچـــه رفتارهـــای هیجانی خـــودش عامل مهـــم در بروز 
کنش هـــای خطرناک اســـت ولی درایـــن پرونده مصرف مشـــروبات الکلی عقـــل و قوه تصمیم گیـــری را با چالش 
جـــدی روبه رو کرده اســـت و در صدد پاســـخ به کینه ای اســـت کـــه در درگیری قبلـــی در دلش به جـــا مانده...  . 
بســـیاری از متهمان بزم هـــای خونین  که به  دنبال مصرف مشـــروبات الکلی دســـت به جنایـــت می زدند معترف 
بـــه این قضیه هســـتند کـــه در حین ارتـــکاب جرم اختیـــار از کـــف داده اند و در اثـــر هیجان هـــای عجیب غریب 
دستشـــان به خون آلوده شـــده و یـــا در صدد اعمـــال نامتعارف بودنـــد اما همین موضـــوع صرفـــاً نمی تواند آنها 
را از قانـــون و مجـــازات درنظـــر گرفته شـــده رهایی دهد، چـــرا که ضوابط و شـــرایطی برای آن درنظر گرفته شـــده 
اســـت. موضـــوع مهم دیگر تأثیرات مشـــروبات الکلـــی در درازمدت بر رفتار افراد اســـت. خشـــونت طلبی، عدم 
درک مناسب مناســـبات خانوادگی و اجتماعی، رفتار های غیرعادی و مشـــکلات خلقی و جنسی از دیگر تأثیرات 
این نوشـــیدنی خطرناک اســـت. ســـوءظن و رفتارهای هیجانی از دیگر آثار مخرب مهم مشـــروبات الکلی اســـت.

مشروبات الکلی و جنایت های مستانه

 / پـــور د مرا مـــه  معصو
جـــاده  بـــه  ور  شـــر  3
چالـــوس رنـــگ خون 
ز  ا یکـــی  و  ند  پاشـــید
تلخ ســـال  قتل هـــای 
جدیـــد را کلیـــد زدند.
به گـــزارش »ایـــران«، 
محمـــد  ضـــی  قا
س  پـــر ز با ی  عنبـــر
شـــعبه یکم دادسرای 
جنایـــی اســـتان البرز 
ی  گفت و گـــو ر  د
بـــا  صـــی  ختصا ا
یـــران«  »ا خبرنـــگار 
ت  ئیـــا جز ه  ر بـــا ر د
ایـــن جنایـــت گفت: 
ایـــن  بـــه  رســـیدگی 
از  جنایـــی  ونـــده  پر
د  ا مـــد ۶با عت  ســـا

جمعـــه 1۸فروردیـــن به دنبـــال تمـــاس بـــا پلیـــس 110 
شـــروع شـــد. وقتی به صحنـــه جنایت در محـــدوده ابتدایی 
جاده چالوس رســـیدم با صحنه دلخـــراش پیکر خونین مرد 
۵1ســـاله ای روبه رو شـــدم که اندام هـــای فوقانـــی اش دراثر 
فرود آمدن چرخ های خودرو له شـــده و پوســـت دســـت ها و 
صورت دراثر کشـــیدگی روی آسفالت کنده شـــده بود. آثار به 
جـــا مانده روی چرخ هـــای خودروی برلیانس که در حاشـــیه 
جاده پارک شـــده بود و لکه هـــای خون مقتول کـــه به دنبال 
کشـــیده شـــدن پیکرش درشعاع دویســـت متر روی زمین به 

جـــا مانـــده بـــود حاکـــی از یـــک جنایـــت بـــود.
به گفتـــه این قاضی جنایی در نخســـتین گام جســـد مقتول 
۵1 ســـاله به پزشـــکی قانونی منتقل شـــد. تحقیقات ابتدایی 
در صحنـــه وقوع جنایـــت از افرادی که ایـــن درگیری خونین 

را شـــاهد بودند شروع شد.
مازیار 3۵ســـاله به عنوان نخســـتین متهم بازداشـــتی در این 
پرونده در بازجویی های مقدماتی مدعی شـــد ماجرا از وقتی 
شروع شـــد که من و دوستم ســـامیار از تهران به همراه مینا 
دوســـت دخترم که ســـاکن کرج اســـت به چالوس آمدیم در 
بیـــن راه ســـامیارو مینا شـــروع به بحـــث کردند بعـــد از چند 
دقیقـــه درگیری لفظـــی آنها بـــالا گرفت برای همیـــن من در 
ابتدای جاده چالوس حوالی یک رســـتوران ایســـتادم ســـعی 
کـــردم آنهـــا را آرام کنم اما دعوای آنها بیشـــتر شـــد تـــا اینکه 
یکـــی از کارگران رســـتوران به طرف ما آمد و با ســـامیار درگیر 
شـــد طوری که انگشت اش آســـیب دید. بعد از کلی درگیری 

ر  ا ســـو م  نجا ا ســـر
خـــودرو شـــدیم و از 
آن محل دور شـــدیم 
و بعـــد از چرخیدن و 
گردش شـــبانه مینا را 
رســـاندیم و به سراغ 
یکـــی از دوســـتانمان 
به نام ســـعید در یکی 
ج  کـــر از محله هـــای 
رفتیم تا ســـاعت های 
ر  د د  ا مـــد 3با ۲تـــا 
ج دور  خیابان های کر
دور کردیـــم و بعـــد از 
مصرف مشـــروب بود 
که دوستمان ماجرای 
آسیب انگشت سامیار 
را پرســـید وقتی ماجرا 
را فهمید از ما خواست 
بـــل  مقا یـــم  و بر کـــه 
کارگـــر  تـــا  رســـتوران 
رســـتوران را ادب کنیـــم. حدود ســـاعت پنج صبـــح بود که 
به چالوس رســـیدیم. رستوران بســـته بود از بالای در سعید 
ســـرک کشـــید و نگهبان رســـتوران بیرون آمد و باهم درگیر 
شـــدیم. نگهبـــان کـــه  کارگر رســـتوران بـــود به طـــرف جاده 
رفت که ناگهان دوســـتم ســـامیار به ســـراغ خودرو ام رفت و 
پشـــت رل نشست و خیلی ســـریع و در یک چشم برهم زدن 
نگهبـــان رســـتوران را کـــه کنار جاده بـــود زیر گرفـــت. من و 
ســـعید مدام داد می زدیم این کار رو نکن، اما انگار گوشـــش 
بدهـــکار نبود. نگهبان زیـــر چرخ های خودرو گیـــر کرده بود 
و در حـــدود ۲00یا 300متـــر درحالی که نگهبان داشـــت جان 
مـــی داد زیر چرخ هـــای خـــودرو گیر کـــرده و روی آســـفالت 
کشیده می شـــد که یک خودروی نیســـان مقابل اش ایستاد 
و او خیلـــی زود پـــا به فرار گذاشـــت. مـــن که از دیـــدن این 
صحنه به شـــدت ترســـیده بودم به ســـرعت به طرف خودرو 
رفتـــم و با جـــک خودرو را بالا کشـــیدیم تا پیکـــر نگهبان را از 
زیر چرخ هـــای خودرو دربیاوریم. بـــا اورژانس تماس گرفتم 

امـــا دیگر او جـــان در بدن نداشـــت ...
بـــه دنبـــال اظهارات ایـــن متهـــم، مینـــا به عنـــوان مطلع به 
دادســـرا فراخوانـــده شـــد. همچنین ســـایر افـــراد به عنوان 
شـــرکت در نزاع دســـته جمعی بازداشـــت شـــدند وســـامیار 
به عنـــوان متهـــم اصلـــی پرونده تحـــت تعقیب پلیـــس قرار 
گرفته اســـت و باتوجه به تحقیقـــات کارآگاهان جنایی عامل 

جنایت ســـامیار است.

سرنوشت خونین در جاده چالوس

صبح دیروز فاش شد

رهاکردن جسد زن تهرانی 
داخل ملحفه در مسعودیه

معمـــای قتـــل زن 30 ســـاله 
در محلـــه مســـعودیه تهران 
مراحـــل رازگشـــایی را طـــی 
می کند و ۲ نفـــر مظنون به 
قتـــل بازداشـــت شـــده اند. 

بـــه گزارش خبرنـــگار حوادث »ایـــران«، صبح شـــنبه 19 فروردین امســـال، 
 هـــوا هنـــوز گـــرگ و میـــش بـــود و خنکـــی اول صبـــح زورش بـــه آفتـــاب 
بی رمق می چربید که عوامل شـــهرداری در کوچه پس کوچه های شـــهرک 

مسعودیه جســـد ملحفه پیچ زن جوانی را کشف کردند.
بلافاصله رســـیدگی به موضوع در دســـتور کار وحید ناصری بازپرس کشیک 
قتـــل پایتخت قرار گرفت و تیم جنایی برای بررســـی صحنـــه جرم در محل 
کشـــف جســـد حاضر شـــدند. جســـد نیمه عریان متعلق به زنی حدوداً 30 
ســـاله بود که ملحفه پیچ شـــده و پاهایش با طناب بســـته شـــده بود. زخم 
و کبودی هـــای متعدد روی صورت و بدن مقتول حکایت از شـــکنجه شـــدن 
این زن داشـــت و ســـوختگی پشـــت بـــازوی او مهـــر تأییدی بـــر فرضیه این 

شـــکنجه ها می زد.
آثـــار صدمات ناشـــی از اصابـــت ضربات چاقـــو روی بدن  زن جـــوان وجود 
نداشـــت و جســـد با دســـتور بازپـــرس جنایی بـــرای بررســـی دقیق علت 
فـــوت و همچنیـــن احـــراز هویت مقتـــول به پزشـــکی قانونی منتقل شـــد. 
همچنین بررســـی های ابتدایی نشـــان مـــی داد که احتمالاً 4۸ ســـاعت از 

قتل مـــی گذرد.
تحقیقـــات بـــرای یافتـــن ردی از عامـــلان جنایت کلیـــد خـــورد و در همان 
مراحـــل اولیـــه دو مظنون به قتل بازداشـــت شـــده و تحـــت تحقیقات قرار 
گرفتنـــد. بنابر این گـــزارش، مظنونین پرونده تحت اختیـــار مأموران اداره 

دهـــم پلیس آگاهـــی تهران قـــرار دارند.

آســـمان  جمعـــه   عصـــر  چاهـــه/  علـــی 
خ رنـــگ و خورشـــید در حال  تهران ســـر
غـــروب کـــردن؛ ســـیاهی هنوز آســـمان 
شـــهر را فـــرا نگرفته بـــود که یـــک زن در 
ســـبزی کاری های بهشـــت زهـــرا، روی دو 
زانـــو نشســـته و زاری کنـــان از بـــرادرش 
ســـعید، می خواست تا با اســـلحه ای که 
دقیقاً وسط پیشـــانی اش قرار داده، به او 

نکند. شـــلیک 
اما ســـعید که روز گذشـــته از بیمارستان 
روانی امیـــن آباد فرار کرده بـــود، معنای 
این گریـــه  و زاری هـــا را نمی فهمید؛ او به 
تنها چیـــزی که فکر می کـــرد، بی آبرویی 
خواهـــرش در محلـــه ای بـــود کـــه باعث 
می شد دیگر نتواند ســـرش را بالا بیاورد. 
خـــون جلـــوی چشـــم هایش را گرفتـــه 
و در همـــان شـــرایط فقـــط داد مـــی زد و 
تکرارکنان می گفت: » چـــرا؟ چرا این کار 
رو با آبـــروی ما کردی؟ چرا باعث شـــدی 
کـــه تو محـــل دیگه روم نشـــه تا ســـرم رو 
بلنـــد کنم؟ یـــه عمر، قمه به دســـت اول 
و آخـــر هر محل رو بســـتم. یه عمر جنگی 
بـــودم و نذاشـــتم یکـــی بهم بگـــه بالای 
چشـــمت ابروســـت. حـــالا با ایـــن کار تو 
باید چیـــکار بکنم؟ اگه یه آدم یه شـــاهی 
تـــو دعـــوا بهم بگـــه کـــه آبجیـــت رو اول 
جمـــع کن من باید چـــه ... بخورم؟ گریه 
نکن نازنیـــن، گریه نکن که تو شـــرف ما 
رو بـــردی. من خودم می کشـــمت تا این 

خفـــت رو زودتر پـــاک کنم.«
در همیـــن حیـــن نازنیـــن زاری کنان، به 
ارواح مادرش قســـم می خورد کـــه کار او 
نبـــوده اســـت اما خشـــم بـــرادر کمتر که 
نمی شـــد، بلکه صدای فریادش بیشـــتر 
نیـــز شـــد. تـــا اینکـــه بعـــد از گذشـــت 10 
دقیقه التمـــاس و زاری، یکدفعه ماشـــه 
از فاصله دو متری شـــلیک و گلوله سمت 
راســـت پیشـــانی خواهرش را شـــکافت. 
ســـعید بهم ریخـــت امـــا دیگـــر کار از کار 
گذشته بود. او پاره تنش را از دست داد؛ 
خواهری که تنهـــا با فاصلـــه دو دقیقه از 
او متولد شـــده بـــود. حـــالا نازنین جان 
خود را از دســـت داده بود. سپس اسلحه 
که حالا روی ســـر ســـعید حس می شـــد، 
شـــلیک کرد و ســـعید نیز جان خـــود را از 

داد. دست 
ســـاعت 18:35 دقیقـــه جمعه، ســـیاهی 
آســـمان تهـــران را فـــرا گرفت و ســـرخی 
آســـمان بعد از این قتـــل فجیع به زمین 
نیز ســـرایت کرد و خون بـــود که همچون 
سرچشـــمه رودی از پیکـــر ایـــن خواهر  و 

بـــرادر جاری شـــده بود.

ســـاعت 18:50 دقیقه بود کـــه به پلیس 
110 گزارش یک قتل در ســـبزی کاری های 
حوالـــی بهشـــت زهـــرا داده شـــد. فـــرد 
تماس گیرنده، خود را یکی از کشاورزان 
آنجا معرفی و اظهـــار کرد: » وقتی صدای 
داد و بیـــداد را شـــنیدم بـــه ســـمت صدا 
حرکـــت کردم. مردی ایســـتاده بـــود و با 
داد و بیداد در حالی که یک اسلحه روی 
سر زن گذاشـــته بود، او را تهدید می کرد 
و در نهایت نیز ماشـــه را چکانـــد و بعد از 
آن هـــم خودش را کشـــت. مـــن وظیفه 
خودم دانســـتم که این موضوع را اطلاع 
بدهـــم ولی حالا می ترســـم که مشـــکلی 
برای خـــودم به وجود بیایـــد. آدرس این 
جنایت هـــم ..... خدانگهدار.« بعد از آن 
تمـــاس نیز آن خط تلفن خاموش شـــد.

مأموران کلانتری راهی موقعیت شدند و 
ســـپس بازپرس، تیمی از آگاهی جنایی 
و کارشـــناس پزشـــکی قانونی بـــه محل 
رســـیده و تحقیقـــات ابتدایی آغاز شـــد 
امـــا دیگر صحنه بدون شـــاهد نبود بلکه 
مـــردی نیز در حالـــی که دســـت ها، پاها 
و دهانش بســـته شـــده بـــود روی زمین 
افتـــاده و گویا تمام اتفاقـــات پیش آمده 

را از نزدیک دیده اســـت.
بازجویـــی از نیمـــا همســـر نازنیـــن، بعد 
از انتقـــال او بـــه پلیـــس آگاهی شـــروع 
شـــد. نیما تمام ایـــن اتفاقـــات را دوباره 
از لحظه نخســـت تعریف کرد امـــا از نظر 
کارآگاهـــان پلیـــس، حرف هـــای او تمام 
واقعیت ماجرا نبـــود. پس او را به عنوان 
یکی از متهمان در بازداشـــت موقت نگه 

. شتند ا د
یـــک هفتـــه  از ایـــن حادثـــه می گـــذرد و 
تحقیقات تیـــم آگاهی و پزشـــکی قانونی 
به ســـرانجام می رســـد. در نظریه پزشکی 
قانونـــی مـــوارد ذکر شـــده حاکـــی از آن 
است که نازنین در ساعت 18:30 دقیقه 
از فاصلـــه دو متری مـــورد اصابت گلوله 
قرار گرفته و به قتل رســـیده است. مرگ 
ســـعید نیز مشـــکوک به خودکشی بوده 
و احتمال شـــلیک توســـط فـــرد دیگری 

وجود دارد.
ی  رســـی ها بر س  ســـا ا بـــر  همچنیـــن 

از  انگشـــت نگاری 
صحنه جـــرم، چهار اثر انگشـــت 

در صحنـــه قتل پیدا می شـــود که نشـــان 
می دهـــد فـــرد دیگری نیـــز به غیـــر از آن 
ســـه نفر، شـــب قتل در محل حاضر بوده 
اســـت و ایـــن موضـــوع بـــرای کارآگاهان 
مشـــخص می شـــود که بـــا توجـــه اینکه 
خ داده است  قتل ســـاعت 18:30 دقیقه ر
 18:50 و فـــرد تمـــاس گیرنـــده ســـاعت 
دقیقه تمـــاس گرفتـــه، ایـــن احتمال به 
وجـــود می آید کـــه بدون شـــک تمام این 
صحنه چینی هـــا کار نفـــر چهارم بـــوده تا 
روند پرونده را با یک داســـتان ســـاختگی 

منحـــرف کنند.
کارآگاهان دوبـــاره بازجویی هـــا را از نیما 
همســـر نازنیـــن آغـــاز کردند کـــه ابتدا او 
همـــه چیـــز را منکـــر می شـــد امـــا وقتـــی 
دید کـــه شـــواهد گویای همه چیز اســـت 
 شـــروع بـــه اعتـــراف کـــرد. او می گویـــد: 
»فکر می کـــردم که نازنین بـــا مرد دیگری 
ارتباط دارد و پـــی آن را گرفتم و فهمیدم 
نازنیـــن برای او پـــول هم واریـــز می کند. 
عصبـــی شـــدم و با ناصـــر داداشـــم، این 
نقشـــه را کشـــیدیم که ســـعید را با همین 
داســـتان خیانت نازنین فـــراری بدهیم و 
کاری کنیم که او نازنین را بکشد. او ابتدا 
می خواســـت ایـــن کار را بکنـــد امـــا بعد 
منصرف شـــد. ســـر همین مســـأله ناصر 
برادرم که اســـلحه در دست داشت به هر 
دوی آنهـــا شـــلیک کرد.« ســـپس به گریه 
افتاده و زاری کنـــان می گوید: » در زندان 
وقتی داســـتان را پیگیر شـــدم، فهمیدم 
که آن مرد اســـنادی  از من داشـــته که به 
واســـطه آنها نازنیـــن را تهدیـــد می کرده 
که اگـــر پول بـــه او ندهـــد مرا به دســـت 

پلیـــس می دهد.«

طبـــق  ینجـــا  ا تـــا  پـــس 
ن  آ  ، نیمـــا ف  ا عتـــر ا
شـــب وقتی ســـعید جـــرأت تمـــام کردن 
بی آبرویـــی نازنیـــن را نـــدارد، ناصـــر هر 
دوی آنهـــا را بـــه قتل می رســـاند و صحنه 
را طـــوری می چینـــد که گویا نیما شـــلیک 

اســـت. کـــرده  خودکشـــی  ســـپس  و 
جســـت وجو بـــرای پیدا کـــردن ناصر 
بـــرادر نیمـــا بـــه ســـرعت در دســـتور 
 25 نهایـــت  در  می گیـــرد.  قـــرار  کار 
اردیبهشـــت  در حالی کـــه ناصر تلاش 
برای خروج غیرقانونی از مرز داشت، 
دســـتگیر و به تهران منتقل می شود. 
ناصر نیـــز ابتدا همان داســـتان اولیه 
نیمـــا را تعریـــف می کنـــد امـــا وقتـــی 
می بینـــد که کار از کار گذشـــته اســـت 
و برادرش او را لـــو داده، جرم را گردن 

می گیـــرد.
بازســـازی صحنـــه قتـــل دوباره بـــا حضور 
ناصر انجام می شـــود. او در صحنه سمت 
راســـت و نیما همســـر نازنین سمت چپ 
می ایســـتد و با گرفتن اســـلحه در دست 
چـــپ خـــود چگونـــه به قتـــل رســـاندن 
نازنین و ســـعید را به نمایـــش می گذارد.
تحقیقـــات پرونـــده دوبـــاره ادامـــه پیـــدا 
می کنـــد و در نهایـــت بـــا وجـــود اینکـــه 
ناصر قتـــل را گـــردن گرفته بود امـــا نیما 
بـــه قصـــاص محکـــوم و ناصـــر بـــه جـــرم 
معاونـــت در قتـــل محکـــوم به 13 ســـال 
حبس می شـــود چراکه گرچـــه ناصر قتل 
را گردن گرفت اما شـــواهد و قرائن نشان 
می دهد کـــه نیمـــا، نازنین و ســـعید را به 
قتـــل رســـانده و به هیـــچ عنـــوان امکان 
ایـــن مســـأله کـــه ناصـــر بـــا دســـت چپ 
تیرانـــدازی کرده باشـــد، وجود نداشـــته 

. ست ا

داستان
جنایی

اختلال استرس پس از آسیب و ارتکاب 
به خشونت

دکتر مریم سامانی/ روانشناس بالینی و استاد دانشگاه 

اختلال اســـترس پس از آســـیب، بـــه مجموعه ای 

از علائـــم گفتـــه می شـــود کـــه در یک فـــرد پس از 
تجربه ترومـــای بزرگ مانند تهدید شـــدن به مرگ 
ظاهر می شـــود. اختلال اســـترس پس از آســـیب، 
همه ابعـــاد زندگی فرد از جملـــه، روابط و وضعیت 
شـــغلی را به طور منفـــی تحت تأثیر قـــرار می دهد.  
پژوهش ها نشـــان می دهد، ایـــن اختلال منجر به 
افزایش خشـــونت و پرخاشگری می شود. محققان 
در تلاش برای شناسایی آنچه در اختلال استرس 
پس از آسیب، افراد با ســـابقه تروما را به رفتارهای 
پرخاشـــگرانه و خشـــونت آمیز ســـوق می دهد، به 
یافته های جالبی دســـت یافته انـــد.  در مطالعات 
انجـــام شـــده روی ســـربازان مبتـــلا بـــه اختـــلال 
اســـترس پس از آسیب، مشخص شـــد افسردگی 
در پرخاشـــگری افراد مبتلا به PTSD نقش داشته 
اســـت.  اختـــلال اســـترس پـــس از آســـیب باعث 
می شـــود فرد مانند ســـابق نتوانـــد از زندگی لذت 
ببـــرد، بـــه عبارتـــی ایـــن اختـــلال منجـــر بـــه نگاه 
بدبینانه نســـبت به جهـــان و انســـان های دیگر در 

فرد می شـــود.

اختلال استرس پس از آسیب و خشونت 
نسبت به حیوانات

بدبینـــی نســـبت به دیگـــران، بـــا لذت نبـــردن از 
زندگی، احســـاس غم و افســـردگی همراه اســـت. 
فـــرد مبتلا بـــه اختلال اســـترس پس از آســـیب، 
بـــه دنبال بدبینـــی و عواطف منفی خود، بیشـــتر 
احتمال دارد نســـبت بـــه افراد دیگر و حتی اشـــیا 

و حیوانات پرخاشـــگری نشـــان دهد.

درمان اختلال استرس پس از آسیب
یکـــی از مهم ترین یافته ها در رابطـــه با علت وقوع 
اختلال اســـترس پـــس از آســـیب، این اســـت که 
فرد پـــس از تجربه ترومایی ســـنگین که بقایش را 
تهدید کرده اســـت، قدرت پردازش شـــناختی اش 
کـــم می شـــود و نمی توانـــد اتفاقـــات را بـــه شـــیوه 
درســـت تحلیل کنـــد. درمان هـــای نســـبتاً جدید 
برای اختلال اســـترس پس از آســـیب، با استفاده 
از برخی روش ها ســـعی می کنند، سرعت پردازش 
اطلاعـــات را در این افـــراد افزایش دهنـــد و علائم 

اختـــلال را کم کنند.

تحلیل روانی جنایت

هما مســـافر/ بـــاور می کنیـــد یک مـــرد قاتل 
ســـریالی گربه ها باشـــد؟  ایـــن مرد بـــه بهانه 
نـــوازش گربه هـــا سراغ شـــان مـــی رفـــت و با 

چاقـــو بـــه جان شـــان می افتاد.
اســـتیون بوکت یک جنایتکار بریتانیایی بود 
کـــه به جـــرم کشـــتن 9 گربه و ناقـــص کردن 
هفـــت گربه دیگـــر به عنـــوان قاتل ســـریالی 
گربـــه برایتون شـــناخته شـــد کـــه دادگاه او را 
به پنج ســـال و ســـه ماه زندان محکـــوم کرد.

بوکـــت به عنوان نگهبـــان در یک مرکز خرید 
در برایتون اســـتخدام شـــده و کار می کرد. او 
ســـرباز جنگی بـــود و به مـــدت ۲۲ ســـال به 
عنوان افسر نیروی دریایی، در ایرلند شمالی 

وعراق خدمت کـــرده بود .
حمله به یک بچه گربه به نام هندریکس

در 31 مـــه ۲019، دوربیـــن مداربســـته کوچه 
باریکی کـــه خیابان چرچ و جاده شـــمالی در 
برایتـــون را بـــه هم وصـــل می کـــرد، تصویری 
را نشـــان داد کـــه موجـــب دســـتگیری قاتل 

ســـریالی گربه ها شـــد.
اســـتیون بوکـــت خم شـــد تا یک بچـــه گربه 
9 ماهه بـــه نام هندریکـــس را نـــوازش  کند، 
سپس چاقویی را از کوله پشتی اش برداشت 
و به او ضرباتی را وارد کرد. هندریکس گریخت 
و استوارت مونتگومری، صاحب هندریکس، 
او را در حالی که خونریزی شـــدیدی داشـــت 
نزد دامپزشـــک بـــرد، امـــا هندریکس بـــر اثر 
جراحـــات وارده جان باخت. بـــا توجه به این 
تصاویـــر، گزارشـــی مبنی بـــر حیـــوان آزاری به 

دفتر پلیس ارائه شـــد.
دستگیری و اتهامات جنایی

در ۲ ژوئـــن ۲019، تنهـــا ۲ روز پـــس از حادثـــه 
هندریکـــس، لـــوی کـــه بـــاز هم بـــرای چک 
کـــردن تصاویـــر دوربین مدار بســـته پشـــت 
سیســـتم قـــرار داشـــت دوبـــاره بوکـــت را در 
دوربین مداربســـته در منطقه دید و با پلیس 
ساســـکس تماس گرفت که بوکت بلافاصله 

دســـتگیر شد.
در طـــول بازجویـــی پلیس، برایتون، آســـیب 

رســـاندن به گربه را رد کرد و اظهار داشـــت: هیچ 
تهدیـــدی بـــرای حیوانـــات نیســـتم و مـــن هیچ 
مشـــکلی بـــا گربه، ســـگ یا هـــر موجـــود زنده ای 

ندارم.
پلیـــس ساســـکس با حکـــم بازرســـی بـــه خانه 
بوکت در تـــراس رز هیل رفتـــه و همچنین تلفن 
همراه او را بررســـی کرد و به ســـرنخ های جدیدی 

دســـت یافت.
در تلفن همراه او چند تصویـــر از گربه هایی که او 
به آنها حمله کـــرده بود،وجود داشـــت. علاوه بر 
این معلوم شـــد بوکت تقریباً در همان منطقه به 
گربه هـــا حمله می کنـــد و یک چاقوی آغشـــته به 

خون گربه در آشـــپزخانه اش پیدا شد.
همچنین پلیس ساسکس توانست شواهد کافی 
به دســـت آورد تا بوکت را به قتل 9 گربه با ضربات 
چاقـــو متهم کنـــد. گربه هـــای مرده بـــه نام های 
نانســـی، اولی، آلن، تامی، کاســـمو، هندریکس، 
هانا، کیو و گیزمو شـــناخته می شـــدند. علاوه بر 
این، بوکـــت هفت گربه دیگر بـــه نام های ویتلی، 
آلیســـتر، ریگبی، گیدئون، سامســـون، جاسپر و 

مگی را بـــا ضربات چاقو زخمـــی کرده بود.
پلیس معتقد بـــود بوکت به بیـــش از 30 گربه در 

برایتون حمله کرده اســـت.
پلیـــس ساســـکس 1۶ اتهـــام جنایـــی را مطـــرح 
کرد زیـــرا قانون انگلیـــس گربه ها را جـــزو دارایی 
می دانـــد. همچنیـــن یـــک مـــورد اتهـــام حمل و 
نگهـــداری چاقـــو در اماکـــن عمومی نیز بـــرای او 

مطرح شـــد.
در ۲۲ ژوئـــن ۲0۲1، در دادگاه کیفـــری بـــا حضـــور 
هیـــأت منصفـــه و ریاســـت قاضی جرمـــی گلد در 
دادگاه تاج چیچســـتر برگزار شـــد. امـــا بوکت در 
جلســـه دادگاه حاضـــر نشـــد و به صـــورت غیابی 
محاکمـــه شـــد. صاحبـــان گربه هـــا، حیوانـــات 
زخمـــی و خون آلودشـــان را در حـــال خونریزی و 
مـــرگ در آســـتانه خانه های شـــان دیـــده و بر اثر 
آن دچـــار شـــوک و تـــرس شـــده بودنـــد. پلیس 
ساســـکس ســـرانجام محل اختفای بوکـــت را با 
گزارش هـــای مردمـــی پیدا کـــرد. پلیـــس او را در 
حال نوشـــیدن الکل و رفتارهای عجیب در پارکی 
در برایتون مشـــاهده کرد که بلافاصله شناسایی 

و دســـتگیرش کرد.
صدور حکم

وکیل قاتل سریالی گربه ها در دادگاه گفت : بوکت 
به مدت ۲۲ ســـال در نیروی دریایی خدمت کرده 
و ممکن است از اختلال اســـترس پس از سانحه 
رنج ببرد. علاوه بر این، به دادگاه گفته شـــد بوکت 
به سرطان تیروئید مبتلا اســـت و سرطان به کبد 

و ریه های او نیز ســـرایت کرده است.
قاضـــی پـــس از شـــنیدن دفاعیات وکیـــل متهم 
اظهار داشـــت، رفتار بوکـــت بی رحمانـــه بوده و 
تکرار شـــده و این اقدامات مجرمانه وحشـــتناک 
بوده که منجر به ایجاد رعب و وحشـــت در افراد و 
صاحبان گربه ها شـــده است. او بوکت را به دلیل 
آســـیب کیفری و قتل گربه ها به زنـــدان به مدت 

پنج ســـال و ســـه ماه محکوم کرد.
مرگ

اســـتیون بوکت در ۶ ژانویه ۲0۲۲ در بیمارســـتان 
درگذشـــت. علت مرگ بوکت اعلام نشـــد، ولی 
گفته می شـــود کـــه به احتمـــال قوی مـــرگ او بر 

اثر گســـترش ســـرطان بوده است.

مرگ خاموش 
قاتل سریالی گربه ها در زندان

شلیکهای
چپ


